
آخرين ايستگاه

روى خش خش برگ ها راه مى رود و آفتاب پاييز  �
ــور مى زند. با  ــه لاى درخت ها هاش ــايه اش را از لاب س
ــال گردنش را تا بالاى گوش ها بالا كشيده،  اينكه ش
هنوز مى لرزد و احساس مى كند اين سرما تا ابد ادامه 
ــاخه ها انگار برگ هايشان  دارد. از ديروز باد مى آيد. ش
ــش تكانده اند. كف  ــب پي ــاره در تاريكى ش را به يكب
ــا و خيابان ها با انبوه برگ هاى زرد، نارنجى،  پياده روه
ــد و رهگذران را به شوق  ــرخ مى درخش قهوه اى و س
مى آورد. پيش از آنكه به ايستگاه برسد، قدم هايش را 

كند مى كند: «آيا تصميم درستى گرفته ام؟»... 
هواى داخل اتوبوس بيش از حد گرم و معطر است. 
با خود مى گويد «شايد شيشه عطر مسافرى در كيفش 
ريخته يا شكسته باشد. سگ پشمالوى سفيدى با آن 
گردنبند منگوله دار قرمز و جليقه پشمى، با آرامش روى 
صندلى كنارى نشسته و پشت سرهم خميازه مى كشد. 
ــرش را به طرف او مى چرخاند و با چشم هاى  بعد س
ــياه بانمكش به چشم هاى او زل مى زند. «لاله» فكر  س
مى كند شايد از اينكه چشم هايش همرنگ چشم هاى 
اوست، خوشش آمده باشد. چشم هاى همه مسافرها 
رنگى است. سبز، زرد، آبى، عسلى، خاكسترى... سگ 
ــه بخارگرفته، به آسمان نگاه  را رها مى كند و از شيش

مى كند كه درخشان و آبى است. 
ــدند، «اميد»  ــنا ش ــاى دور كه با هم آش آن روز ه
ــاله بود. نقاشى را دوست داشت و از  هفت يا هشت س
روزى كه كاغذ و مداد را به دستش دادند، چيزهايى 
مى كشيد كه بيشتر به نماى يك خانه شباهت داشت؛ 
ــه آرزويش را داشت: يك باغچه،  خانه اى كه هميش
دودكشى در سقف، پدر و مادر و پسركى در بى خيالى 
تاب و آفتاب... لاله در ذهنش به دنبال تاريخى گشت 
ــال هاى شمسى  ــده بود. س كه از پدر «اميد» جدا ش
ــد و او را گيج  ــه در هم مى ريختن و ميلادى هميش
ــت كه پسرش سه ساله  مى كردند. اما خوب مى دانس
بود و خودش 28ساله. زن صندلى كنارى سگ را در 
سبد مى گذارد و در ايستگاه بعدى پياده مى شود. اما 
ــت كه تا آخرين لحظه چشم هاى سگ از  عجيب اس
ــم هاى او دل نمى كند و او را در نهايت به خنده  چش
مى اندازد. به ساعتش نگاه مى كند. از آنجا تا كافه اى 
ــتاد» است راه  ــهر و پاتوق روزانه «اس كه در مركز ش
زيادى نمانده است. شايد سه يا چهار ايستگاه ديگر. 
كافه در ضلع شرقى ميدانى است كه در آن وقت روز 
پر از رفت وآمد آدم ها و بيتوته ده ها كبوتر سفيد، روى 
ــبز ضلع شمال ميدان است. حالا ذهن  چمن هاى س
ــردد كه «اميد» را براى  پراكنده اش به روزى بازمى گ
اولين بار با كيف مدرسه به نمايشگاه نقاشى استاد برده 
بود و آشنايى شان با او و مطرح كردن استعداد نقاشى 
پسرش و قول و قرار تدريس و آمدورفت ها و ديدارها 

و سفر ها و به اينجاكشيدن ها... 
اتوبوس مى ايستد و مردى با پسر 10، 11ساله اش 
ــينند. دلش براى  ــار او مى نش ــى خالى كن در صندل
ــت رفته مى سوزد. «اميد» را در همين  سال هاى ازدس
سن و سال ها به اصرار پدرش به اين ديار آورد و خود 
رفت تا با استاد زندگى كند. چه اشتباهى... اشتباهى 
ــاس گناه هيچ چيز به او نمى دهد.  كه حالا جز احس
نوازنده دوره گردى كه در نيمكت ته اتوبوس نشسته 
ــت چند ترانه محلى عاشقانه را با گيتارش زمزمه  اس
ــه اى دارد. بعضى از  ــن گرفت ــد. صداى غمگي مى كن
ــافرها در جلد گيتارش پول مى اندازند، بعضى ها  مس
ــرف زدن خود ادامه مى دهند، چندنفرى هم در  به ح
سكوت گوش مى كنند. لاله چشم هايش را مى بندد 
ــا آن نيمه ريش  ــد كه ب ــم مى كن ــتاد را مجس و اس
سفيدوسياه، چشم هاى متفكر و لبخندى كه هيچ وقت 
ــت، روبه رويش نشسته  مفهوم آن را درك نكرده اس
ــت،  ــمان خداس و با غرور و نخوتى كه از اينجا تا آس
دارد به حرف هاى او گوش مى دهد. نه... با اينكه هنوز 
ــتش دارد، ديگر نمى خواهد احساساتى شود و  دوس
ــد كه  خود را گول بزند. حالا ديگر بايد فهميده باش
ــال ها او را به اندازه يكى از  ــرش در همه اين س همس
تابلوهايش هم دوست نداشته است. اگر غير از اين بود 
«اميد» را هم كه تنها فرزند زنش بود، دوست مى داشت 
و در اين سفرهاى ساليانه با بدخلقى و سكوتى كه از 

سر وهن و نامهربانى است، دل او را نمى شكست. 
لاله، همان طور كه گوش به ترانه غمگين نوازنده 
ــت، زيپ كيفش را باز مى كند و  ناشناس سپرده اس
ــتش  ــتش را به طرف پاكتى مى برد كه سرنوش دس
ــل يك كبوتر زخمى بال بال مى زند. بايد تا  در آن مث
ايستگاه بعدى تصميمش را بگيرد. ديگر نمى خواهد 
ــبخت چمدان  ــر خوش در نقش احمقانه يك همس
تنهايى اش را به دنبال استاد بكشد و پابه پاى او از اين 
طرف دنيا به آن طرف دنيا برود. مى خواهد از اين پس 
زير آسمانى نفس بكشد كه اگر آسمان وطن نيست، 
ــافران  ــعت آبى مهربانى دارد و همه مس اما... اما وس
غريب گمشده را پناه مى دهد. در آخرين ايستگاه، تا 
ــود، بليت بازگشت و تمام ورق هاى گذرنامه  پياده ش

خود را پاره پاره كرده است... 

كوچ نشين

كارتون خواب

مرگ مولف

به ياد «على حاتمى»

افتخار و فراموشى

بزرگداشت «على حاتمى» در «خانه هنرمندان»

من تنها سينماگر مهمان در جشن ازدواج «على حاتمى»
بودم و اين خاطره اى است بسيار ماندگار و افتخارآميز. على 
ــينماى ايران قابل احترام  حاتمى به درازاى تاريخ براى س
ــت. اما بايد قبول كنيم كه در بعضى موارد  ــتايش اس و س
ــاكش روزگار يادمان مى رود كه از  ــكاريم. در كش فراموش

ــتفاده كنيم و حق شناس باشيم. «على  داشته هايمان اس
ــار و از علاقه مندان  ــرمايه هاى پرافتخ حاتمى» يكى از س
ــا همه جوانى،  ــگ ايرانى بود و ب ــنت ها و فرهن واقعى س
ــار گرانبها و  ــنج و نكته پرداز. آث ــيار پرتجربه و نكته س بس
ــات و حوادث دوره قاجار، نمودار مطالعه و  فاخر او از اتفاق
ــتعداد اوست. گفتنى ها از او فراوان است؛ آنقدر  ذوق و اس
ــت. افسوس كه زود از  كه مى توان درباره اش كتاب ها نوش
ــتيم آنطور  ــوس كه ما هم نتوانس ميان ما رفت و صدافس
كه بايدوشايد حق مطلب را ادا كنيم و جوابگوى آن همه 

خلاقيت باشيم. درود به روان پاكش. 

آثار زنده ياد «على حاتمى» نوعى حق گذارى به فرهنگ 
ايرانى است و ديگر هنرهاى ايران.  اول از همه بايد از فرهنگ 
ــر از آن ادبيات عامه ياد كنيم، دو  ــردم و ادبيات و خاص ت م
فيلم «حسن كچل» و «باباشمل» منظوم و ريتميك هستند. 
ــد به شعر فارسى و افسانه ها و  اين مى تواند اداى دينى باش
ــتان مثنوى كه آنها را  قصص فرهنگ عامه. و نيز چند داس

به روز كرده بود و به شكل سريال 
عرضه كرد. فيلم «كمال الملك» 
ــبت  ــت نس هم حق گذارى اس
ــى كه وجه  به هنر رنگ و نقاش
شخصى و اجتماعى نقاشى اواخر 
ــل روزگار ما در آن  قاجار و اواي
ــده است. «دلشدگان»  تصوير ش
هم داستان موسيقى ماست كه 

با عشق درآميخته است. سريال «هزاردستان» هم باز نوعى 
ديگر حق شناسى اوست از دنياى قلم و خوشنويسى. در اين 
ــناخت نسبى هويت  هنرها هويت ما را مى توان ديد و به ش
ــت يافت. «حاتمى» در قاب فيلم هاى  از نگاه «حاتمى» دس
ــى مى پرداخت و هم  ــه معرفى هنرهاى بوم خويش هم ب
ــال هاى تحول فرهنگ و اجتماع و سياست ما را از  تاريخ س
ــت ولى تاريخ را از  زاويه ديد خود روايت مى كرد. مورخ نيس
ــنيدنى تر و  منظر ذوق خويش و درآميخته با اين هنرها ش
ديدنى تر مى كند. او در روايت تاريخ، شرح دلدادگى اش را به 
هنرها و فرهنگ ايران و مردم ايران بازگو مى كند و همين ما

ــتاق مى سازد كه در آيينه آثارش به تماشاى خويش  را مش
بنشينيم. «خانه هنرمندان ايران» 
در  14آذر  ــنبه  پنجش ــروز  ام
ــهر» همزمان با  «شبهاى ايرانش
سالگرد درگذشت «على حاتمى» 
به پاسداشت او خواهد پرداخت... 
كه «على حاتمى» خود عمرى را 
ــت هنرهاى ايرانى  در پاسداش

همت گماشته بود. 

انتشار رمان ديگرى از «فوئنتس» با ترجمه «كوثرى»
ايسنا: رمان «زندانى لاس لوماس» نوشته كارلوس فوئنتس با ترجمه عبداالله كوثرى در نشر ماهى به 
چاپ رسيده است. كوثرى پيش تر كتاب هاى «آئورا»، «گرينگوى پير»، «پوست  انداختن» و «كنستانسيا» 
را از فوئنتس ترجمه و در ايران منتشر كرده است. كارلوس فوئنتس مارسياس يازدهم نوامبر 1928 
در مكزيك به دنيا آمد. در 29 سالگى نخستين رمانش را به نام «وقتى هوا صاف است» نوشت و سال 
1959 معروف ترين رمانش «وجدان خوب» را منتشر كرد. «سلطنت عقاب»، «خانواده هاى خوشبخت» 

و «تقدير و آرزو» از ديگر آثار اين نويسنده مطرح است كه پانزدهم ماه مى  سال 2012 از دنيا رفت. 
www. sharghdaily.ir
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 ناصر ملك مطيعى

 سهيل محمودى

چند روز قبل، يكى از دوستان كتابى به من هديه كرد كه 
به محض آغاز به خواندن، تا اتمام فصل آن نتوانستم كتاب را 

براى لحظه اى كنار بگذارم. 
اين كتاب، مجموعه مقالاتى است از جورج اورول، نويسنده 
معروف انگليسى به نام در كام نهنگ و چند مقاله ديگر. آنچه 
ــت مقالات انتقادى آن به سبك  موجب جاذبه اين كتاب اس
ساير كارهاى خواندنى اورول مانند «قلعه حيوانات» و «1984» 
ــت كه خواننده را سخت به خود مجذوب مى كند اگرچه  اس
ساير آثار اورول نيز به سادگى در بسيارى از كشورها به خصوص 
ــر پيدا نكرده و سال هاى سال  ــتى امكان نش جوامع كمونيس
به صورت دستنويس يا چاپ زيراكسى در دسترس علاقه مندان 
قرار مى گرفته.  در سال هاى دهه 30ميلادى هنرى ميلر هنوز 
نام آشنايى نبود و انتشار كتاب نامتعارفى مانند «راس السرطان» 
ــرد. اين كتاب اگرچه  ــس خواننده اى را جلب نمى ك در پاري
اولين اثر مهم ميلر به حساب مى آيد و امروزه شهرت جهانى 
ــت و به قول اورول  ــتعمال كلمات زمخ دارد ولى به دليل اس
غيرقابل چاپ، مورد كم لطفى قشر روشنفكرمآب آن روزهاى 
ــد. اورول كه با خواندن اين اثر تحت تاثير قرار  پاريس واقع ش
ــه بود، بى اعتنا به فضاى جامعه و عكس العمل منتقدان  گرفت
ــاير نويسندگان  به تمجيد از ميلر پرداخت و او را متمايز از س

ــم دوره اش ارزيابى كرد. زيبايى كار اورول معرفى مخاطبان  ه
ــت. براى خواننده اى كه بعد از حدود  اين اثر در آن سال هاس
90سال از نوشته شدن مقاله امروز توفيق مطالعه اين مطلب 
ــى - ادبى و ذايقه  ــت با فضاى سياس را پيدا مى كند لازم اس
ــود كه اين كار را اورول به  ــنا ش مخاطبان آن روزگار ميلر آش

زيبايى انجام داده است. 
ــرطان را با رمان  اورول در ادامه مقاله خود كتاب راس الس
«اوليس» شاهكار جيمز جويس مقايسه كرده و آن دو را شبيه 
هم مى داند و حق هم با اوست كه مهم ترين شباهت «اوليس» 
ــن دو اثر در  ــندگان اي ــرطان» در بى پروايى نويس و «راس الس
به كارگيرى عبارات و واژگانى است كه در آن زمان ها متداول 
نبوده است و براى اولين بار توسط جويس و ميلر مورد استفاده 
ــان دهنده وقاهت  قرار گرفته؛ عباراتى كه به كارگيرى آنها نش
ــاب مى آمده است. شباهت مهم ديگرى كه  نويسنده به حس
اورول به آن اشاره مى كند، در هم پندارى خواننده با داستانى 
ــت كه مى خواند. جالب اين است كه اگرچه اورول، هنرى  اس
ــاب نمى آورد اما  ميلر تازه كار را هم پايه جيمز جويس به حس
ــباهت هاى آن دو است. در  ــانه به دنبال معرفى ش سختكوش
ــنا مى شود؛  ــت كه خواننده كتاب با نقد منصفانه آش اينجاس
ــدى كه به خصوص در جامعه ادبى ما هنوز آنطور كه بايد  نق

جا نيفتاده  است. 
ضمن تبريك به دكتر افشار عزيز، مترجم زبردست اين اثر 
ارزنده به دليل ترجمه لطيف و تاثيرگذار كتاب، دوستداران آثار 
جورج اورول را به مطالعه اين كتاب خواندنى كه به زيباترين 

نحو نقد منصفانه را نشان مى دهد دعوت مى كنم. 

نگاه

ضعف نقد منصفانه، نقص جامعه ادبى
فرزانه ابراهيم زاده: پرى صابرى، عباس كيارستمى، محمود 
دولت آبادى، بهاءالدين خرمشاهى، محمدعلى موحد، توفيق 
ــالار عقيلى هشت پژوهشگر  ــبحانى، محمد بردبار و س س
ــاد بين المللى مولانا،  ــدى بودند كه به انتخاب بني و هنرمن
ــاعر پارسى گو جهان را از دست بيست  نشان بزرگ ترين ش
ــتانه سالروز درگذشتش  ــل از نوه هاى او در آس و دومين نس
ــتانه هشتصدوششمين  ــال هم در آس دريافت كردند. امس
ــالروز تولد جلال الدين محمد مولوى مراسمى با نام شب  س
ــه «بخارا» در  ــى و مجل خاندان مولانا به همت على دهباش
«بنياد استاد محمود افشار» برگزار شد. پرى صابرى كارگردان 
شناخته شده تئاتر يكى از هنرمندانى بود كه به پاس اجراى 
ــى به ويژه نمايش «شمس  موفق روى آثار بزرگان ادب فارس
پرنده» در ايران و كشورهاى ديگر جهان اين نشان را دريافت 
كرد. عباس كيارستمى نيز كه روى اشعار مولانا كار كرده و 
محمود دولت آبادى نويسنده شناخته شده كشور دو چهره 
ــان را دريافت كردند. سالار عقيلى  ديگرى بودند كه اين نش
نيز كه در اين سال ها مولوى خوانى هاى بسيارى انجام داده و

به تازگى آلبوم سرمست او با اشعارى از مولوى منتشر شده 
نيز يكى ديگر از برگزيدگان امسال بنياد بين المللى مولوى 
بود. اما شايد اهداى اين نشان به دكتر محمدعلى موحد كه 
به گفته على دهباشى مقالات شمس را به ايران شناسانيد 
يكى از مهم ترين رخدادهاى اين مراسم بود. دكتر بهاءالدين 
ــاهى كه نوه مولوى به احترام او سخنان خود را قطع  خرمش
ــامد گفت در كنار دكتر توفيق سبحانى و  كرد و به او خوش
دكتر محمد بردبار، ديگر برگزيدگان اين جمع بودند. مراسم 

ــعرخوانى محمود دولت آبادى از شعرهاى مولوى آغاز  با ش
ــد و با تكه هايى از مولوى خوانى هاى محمدرضا شجريان،  ش
شهرام ناظرى، سالار عقيلى و عليرضا قربانى ادامه يافت. بعد 
از اين نوبت به دكتر محمدعلى موحد رسيد كه كارنامه اى از 
مولوى پژوهى ايرانيان را ارايه كرد. او سابقه مولوى پژوهى را به 
80سال پيش زمانى كه دكتر بديع الزمان فروزانفر به توصيه 
ــتين كتاب خود را در زمينه مولوى  على اصغر حكمت نخس
آغاز كرد، رساند. به گفته موحد، بديع الزمان فروزانفر و استاد 
ــرو هستند.  جلال الدين همايى در پژوهش هاى مولوى پيش
ــت  ــال اخير دانس ــا موحد اوج مولوى پژوهى را در 40س ام
ــانى چون غلامحسين فروزانفر و عبدالكريم سروش  كه كس
تلاش هايى را در اين زمينه انجام دادند. اسين چلپى قائم مقام 
بنياد بين المللى مولوى و بيست و دومين نسل از نوه هاى اين 
شاعر بزرگ، در ادامه اين مراسم به همراه فروزنده اربابى روى 
صحنه آمد. او كه ساكن استانبول است و به تعبير خودش، 
دلش در قونيه و روحش در خوى، گفت: «در جايى كه نامى از 
بزرگان هست، نمى شود، خود را صاحب جايگاه دانست. من 
اينجا كه نام حضرت مولاناست فكر مى كنم مراسم به نام او 
است.» اسين چلپى با اشاره به صحبت هاى محمدعلى موحد 
ــد فكر مى كنم  نيز گفت: «با صحبت هايى كه اينجا گفته ش
ــاندن مولوى، آنگونه كه شايسته  كارهاى زيادى براى شناس
ــخصا بايد خيلى كار كنم تا ذره اى  ــت، باقى مانده و ش اوس
ــم.» او در ادامه درباره خانواده  از شخصيت مولوى را بشناس
مولوى و ميراث 800ساله خاندانش سخن گفت. اين مراسم 
با اهداى نشان مولوى به استادان هنر ايرانى به پايان رسيد. 

گزارش

حلقه ياران «مولانا»

 ناهيد كبيرى

«پرده خوانى» كه معرف حضور هست، يك سنت نمايشى 
ــى. پرده خوان با يك چوبدست  ــته به نقاش ــت اما وابس اس
ــتد مقابل پرده اى كه صحنه اى از يك قصه مذهبى  مى ايس
ــور و حال براى خيل  ــى برآن نقاشى شده و با ش يا حماس
مشتاقان قصه تعريف مى كند. روحيه آب و تاب دادن مختص 
ــم در پروراندن ملاتش كم  ــت و قبل تر نقاش ه نقال نيس
نگذاشته، هرگوشه پرده را كه نگاه كنى اتفاقى در حال وقوع 
ــت، اسبى رو دوپا ايستاده و طره گيسوى سوارش افشان  اس
شده، اشقياى بدتركيب و شيطان تك تك يا به صف شده اند 
ــان مى بارد، گل پرده هم  و خبث طينت از ريخت و قيافه ش
جوانى است برومند و پاك سرشت، زخم خورده، خون چكان، 
خوشگل و خوش قواره با چشم هاى درشت بادامى و ابروهاى 
هشتى كه وسط معركه پرآشوب يا در آغوش جهان پهلوان 

ــن گذاشته است يا در جمع سوگواران زارى كن  نادم پا به س
ــى و آن سبك نقاشى امروز  و هلهله كش. اين سنت نمايش
ــده يا آنكه اجرا و نمايشش محدود شده  احتمالا منسوخ ش
به جشنواره ها و موزه ها، آن هم نه شاه نشين شان، آن دورو بر 
اگر محوطه اى باشد، بين دو برنامه پرطرفدار وقتى، چيزى...، 
اما وضعيت يا ميزانسن پرده خوانى در گذر ايام دوام آورده و 
تنش را خمانده، باريك كرده، گوله شده، زرنگى كرده، جلو 
ــك در  زده، ادا درآورده، خودش را جاى اين و آن جا زده، اش
ــيده به روزگار ما.  ــه وقتش، خندانده به موقع تا رس آورده ب
ــه هاى هنرى پيش مى آيد  از حيث اطوار و فيگور در مدرس
كه استاد در مقابل تصوير پروجكت شده يك تابلوى معروف 
ــتد و با چوبدستى نازك تر و ظريف تر و اخيرا كاراتر اثر  بايس
را براى هنرجويان تشريح كند. چنانكه يك استاد مهندسى 
يا معلم پزشكى ممكن است بايستد برابر تصوير يك قطعه 
ــده و در اشاره به تصوير  يا عضوى از بدن كه بزرگ نمايى ش

ــم در فيلم هاى جنگى  ــى بگويد. صحنه معروفى ه چيزهاي
مكرر ديده ايم، اتاق جنگ، حلقه فرماندهان و جنگ سالاران 
ــك نفر كه روى  ــت به تكرار كلمه جنگ)، ي ــم هس (حواس
ــمن، آن گذرگاه خطرناك، باريكه و  ــه نقطه ضعف دش نقش
ــان مى دهد كه اهميت سوق الجيشى دارد، و  تنگه اى را نش
در فيلم هاى پليسى، در اتاق هايى تاريك تر از قبلى ها ماموران 
ــاد بزرگ، آن طور كه  ــره تبهكاران را يك به يك در ابع چه
شايسته شياطين است نظاره مى كنند و البته خطابه فرمانده 
كه سوابق و اسرار را مى داند شنيده مى شود. اين جورى است 
كه پرده خوانى به هزار مكر و حيله مستدام مانده. صرف نظر 
از پرده خوانى سنتى ما سخت عادت داريم يك چيز را ببينيم 
ــنويم. چنانكه بنياد متعارف ترين  و حرف هايى درباره اش بش
شكل فيلم هاى مستند يا گزارش هاى خبرى نيز برگونه اى 
ــتوار است. ذايقه امروزيان اما انطباق تصوير  از پرده خوانى اس
ــخن را زشت و كج سليقه مى داند. مثلا به شوخى گفته  و س

مى شود فلانى از كباب شدن دل مى گفت و تصوير هم منقل 
ــيخ و كباب بود. چنانكه برخى هنرمندان پيشرو مسير  و س
ــوس را پيموده اند. اين همه را گفتم فقط به اين خاطر  معك
ــتعاره اى از اين  كه بگويم منظور من از پرده خوانى اصولا اس
كار است. فرض كنيم من كه عموما به عنوان داستان نويس 
يا منتقد داستان شناخته شده ام اينجا درباره نقاشى بنويسم. 
ــلوب نقدهاى هنرى رايج كه  ــم كه از اس ــته باش اصرار داش
ــمى  نتيجه گفت وگوى اقليتى و درون گروهى جامعه تجس
ــر روايى و بهانه  ــت پرهيز كنم. تا آنجا كه ديده ام عناص اس
براى داستان سرايى در آثار نقاشان، عكاسان و... و هنرمندان 
ــمى امروز ايران يا بسيارى از آنها اصلا كم نيست. اين  تجس
كار هم بى مناسبت نيست، مى توان آن را در شمول تفسير 
ــه گالرى هاى تهران  ــد من هرهفته ب ــر آورد. پس قرار ش اث
سربزنم و درباره يك نمايشگاه آن كه به زعم من بيشتر براى 
ــم. اتفاقا اين كار را پيش پيش  اين كار جان مى دهد، بنويس
ــى هاى ايمان افسريان به نام  ــروع كردم. نمايشگاه نقاش ش
«بربساطى كه بساطى نيست»، اگر اين مقدمه به روده درازى 

نمى انجاميد، سخت با فلسفه كار من همخوانى داشت. 

پرده خوان

چگونه پرده خواهم خواند
 اميرحسين خورشيدفر

همه چيز تقصير چيز است

ــه داخل كابين يك خودرو [...]  � ورود «گاردريل» ب
سبب مرگ راننده شد. (خبرگزارى ها) 

آن دفعه هم كه اتوبوس اصفهان از درون سوخت 
ــار آورد، در گزارش  ــوزاند و آن همه تلفات به ب و س
ــتيك را  ــت كه لاس نهايى گفتند مقصر راننده اس

عوض نكرده بوده. 
ــهود  ــف و ش اين اتفاقات ما را به فكر، مداقه، كش
واداشت. چيزى كه مشهود است رابطه علت و معلولى 
ــت كه در دنيا وجود  ــران برعكس آن چيزى اس در اي
ــقوط كند  ــا مثلا اگر يك هواپيما س ــوى دني دارد. ت
ــتعفا مى دهد، يك رسوايى مالى در ژاپن  يك وزير اس
ــت كم يك وزير به همراه معاونانش  به وجود آمد دس
ــورش را  ــرى» كردند (البته اينها هم ديگر ش «هاراگي
درمى آورند و از آن ور بوم مى افتند.) و مثال هاى فراوان 
ــورهاى ديگر ريشه  ديگر. نتيجه اينكه اصولا در كش
ــوب مى شود و انسان مربوطه  مشكلات انسانى محس
ــاله را به جاى  ــانى برخورد مى كند و مس خيلى انس

ديگرى احاله  نمى دهند.  
ولى تحقيقات ما ثابت كرده در اين ايران همه چيز 
ريشه اى جسمانى و مادى دارد و اصولا آدم ها در هيچ 

ماجرايى دست ندارند. مثلا: [...] 
ــى پرونده جريان انحرافى چه بود؟ يك  دليل اصل
جن بود كه جنگيرش را تسخير كرده بود كه متاسفانه 

جنگير دستگير شد اما جن دود شد و رفت هوا. 
دليل اصلى پرونده فساد مالى 3000ميلياردتومانى 
چه بود؟ «سلين ديون»، كه خاورى را ناچار كرد برود 

بغلش، همسايه شان شود. 
دليل اصلى سقوط هواپيما در ايران چيست؟ جاذبه 

زمين. 
دليل اصلى آتش سوزى مدارس چيست؟ آتش. بله. 
ــدرش را درآورد وگرنه ربطى به  آتش را بايد گرفت پ

مديريت وزرا نداشته. 
ــاخت داخل؟  دليل اصلى تصادفات خودروهاى س
ــاى ديگر و  ــود خودروه ــت. وج ــخص اس اينكه مش
عابران پياده در خيابان دليل اصلى سوانح رانندگى با 

خودروهاى داخلى است. 
جمع بندى: 

بنا بر خبرى هم كه در صدر همين ستون آورديم، از 
ــت.  اين به بعد دليل تصادفات و تلفات «گاردريل» اس

اصولا در اين كشور هيچ كسى مسوول نيست[...]

از هرنظربي ضرر 

 پوريا عالمى

براى 14 آذر روزجهانى فعاليت داوطلبانه
هر راهى را خطرى است

دستت را به من بده تا از خيابان بگذريم
 كوچه را بوى نياز آغشته است

دست همسايه تو را مى طلبد
سينه از واقعه پرُاندوه است
آسمان نام تو را مى خواند

 درخت از ريشه آب مى خورد
پرندگان با هم دانه برمى چينند

انسان اما در آينه انسان نمى شود
هر راهى را خطرى است

دستت را به من بده تا آشنا شويم
درخت به تنهايى برمى آيد

پرندگان دسته دسته كوچ مى كنند
انسان اما نيكى را انتشار مى دهد
كودكى چشم اشكبارش هست

مادرى در مصيبتى جانكاه
پدر اما زير آوار است

دستت را به من بده تا سرپناهى بسازيم
زمين بركت مى دهد

آفتاب بى دريغ مى تابد
و انسان با ايثار انسان مى شود

دستت را به من بده تا از نيكى نگذريم

گاه و بى گاه

 بهروز گرانپايه 
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 فريدون صمدى زاده


